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یادداشت اعتراضی دیزاینر ایرانی به سفیر 
ایتالیا در تهران

کاش سفارت ها پُل بسازند نه دیوار

باعث خوشحالی من است که برنده جایزه مهمی  �
از جغرافیــای فرهنگــی ایتالیا شــده ام. ۲۶ آوریل از 
ســوی A’Design Awards بــرای دریافت جایزه  به 
ایتالیا دعوت شدم. اما زمانی که برای دریافت «وقت 
ســفارت» به کنسولگری ایتالیا در تهران رفتم، فرایند 
و رفتاری غافلگیرکننده و نامحترمانه  در جریان بود. 

اگرچــه در تابلوی ســفارت نوشــته شــده بود 
«بــرای گرفتن وقت به وب ســایت مراجعــه کنید» 
اما مراجعه های مکرر به وب ســایت ســفارت راه به 
جایــی نمی بــرد و همه پرس وجوهــا می گفت تنها 
راه عملــی، مراجعــه بــه دلال هایی اســت که این 
روزها رابط میان ایرانیان و ســفارت ایتالیا شــده اند. 
آنهــا در برابــر پول هایی کــه می گیرنــد، وقت های 
ســفارت ایتالیــا در تهــران را می فروشــند. اگرچه 
برچســب های دیوار سفارت می گوید که این روش ها 
«غیرقانونی» اســت اما مدیریت سفارت به  گونه ای 
اســت که منجــر به شــکل گیری چنیــن پدیده های 
نامحترمانه و غیرقانونی می شــود. وضعیتی که هم 
بــه دور از اصول دیپلماتیک اســت و هــم با اصول 
انسان دوســتانه  ای که اتحادیه اروپــا برای آن تلاش 
می کنــد، در تناقض اســت. این یادداشــت ازاین رو 
نوشــته می شود که راه ارتباطی مستقیمی با سفارت 
و همکاران شــان ممکن نیســت، حتي نوشتن ایمیل 
هــم کمترین کمکی نمی کند، چراکــه به ایمیل ها یا 
پاسخ داده نمی شــود یا حجم میل باکس هایشان پر 
شــده و ایمیل ها برگشــت می خورند. تماس تلفنی 
هم به اعتراف آنچه در وب ســایت نوشته شده، حال 
و روزش مشخص است: «شــماره گیری را چندین بار 
تکــرار کنید تا تماس برقرار شــود». من هرچه کردم 
برقرار نشــد، پس تصمیم گرفتم به جای معامله با 
دلالان و ســفر به ایتالیا و دیــدار با اهالی فرهنگ  آن 
کشــور با انتشــار این نامه در فضای عمومی با سفیر 
این کشــور گفت وگو کنــم، فکر می کنــم این روش 
بهتری برای توســعه روابط فرهنگی بین ما خواهد 
بود. از ســفیر محتــرم ایتالیا بایــد خواهش کرد که 
این گلایه  را به دیگر ســفارت های اتحادیه اروپا هم 
برســاند تا هم قطارانش متوجه شــوند مردم ایران 
از رفتارهایی که در ســفارت های کشورهای اروپایی 
می شــود شــکایت دارند. ما در باورهای ایرانی مان 
معتقدیم «صلاح مملکت خویش خســروان دانند» 
و اجازه ورود به هر کشــوری را خود آن کشور صادر 
می کند، اما به شیوه های مختلفی می تواند رفتار کند. 
رفتارهایــی نامحترمانه و به دور از ادب، نه در شــأن 
هم وطنان من اســت، نه در شأن کشورهای اتحادیه 
اروپا و نه در شأن هیچ کدام از مردمان جهان. سفرای 
محترم باید در جریان باشــند که چهره کسانی که در 
برابر سفارت شان ایســتاده اند همه اخم کرده است. 
ســفارتخانه های اروپایی در تهــران، تصویری که از 
کشورهای خودشــان در ذهن و خاطره ما می سازند، 
لزوما تصویر محترمانه ای نیســت و احتمالا بازنمایی 
درستی هم از مردم و فرهنگشان نیست. آقای سفیر 
فعالیت های مجموعه  تحت مدیریت شما نتیجه ای 
خلاف فلسفه وجودی اش پدید می آورد. این رفتارها 
نه تنها به توسعه روابط فرهنگی کمکی نمی کنند که 
باعث دوری ملل از هم می شــوند. کاش سفارت ها 

پل هایی میان ملت ها باشند، نه دیوارهای بلند. 

گوناگون

غیبت سؤال برانگیز خانه تجسمی

وقتی سه شــنبه ۱۲ آذر در همین ســتون زیر تیتر  �
«خانه هنرهای تجسمی کجاســت؟» نوشتم: «خانه 
تئاتر، خانه ســینما، خانه موســیقی داریــم؛ اما خانه 
تجسمی کجاســت؟ این فقدان چنان عیان است که 
حالا حالاها می توان برای آن علامت ســؤال و تعجب 
گذاشــت...» برخی دوســتان گلایه کردنــد «در آغاز 
اســتقرار دولت یازدهم، چه وقت این حرف هاســت. 
تجسمی در ســال های سخت دولت های نهم و دهم 
بدون کمک های حداقلی دولت به توســعه دســت 
یافته و چه نیازی به خانه تجســمی دارد؟».این روزها 
دو اتفاق بســیار مهم رخ داده که نشان می دهد نبود 
خانه تجسمی چه آسیبی به هنرمندان این عرصه زده 

است: 
یک: با ابتکار تحسین برانگیز سیدرضا صالحی امیری، 
مدیرعامل هــای خانه های موســیقی، ســینما و تئاتر 
به عنوان هیئت مدیره صنــدوق اعتباری هنر منصوب 
شده اند؛ اما خبری از نماینده هنرهای تجسمی نیست. 

کمترین کار این صندوق، امور بیمه هنرمندان است. 
دو: در اتفاقی زیرساختی تر، وزیر فرهنگ ابتدای سال 
از تــلاش دولت یازدهم برای تصویب طرح تشــکیل 
سازمان نظام هنری در کمیسیون فرهنگی دولت خبر 
داد . او گفت: «دوســت داریم ماننــد نهادهایی نظیر 
ســازمان نظام پزشکی، نظام مهندســی و... سازمانی 
تحت عنوان «ســازمان نظام هنری» داشته باشیم که 
به همین منظور طرحی در قالب پیش نویس از سوی 
ســه خانه سینما، موسیقی و تئاتر نوشته شده که قرار 
بر این است این طرح در کمیسیون فرهنگی دولت به 
تصویب رسیده و بعد وارد سیکل قانونی اجرا شود». 
مشاهده می کنید خبری از نمایندگان هنرهای تجسمی 

نیست؛ چون فاقد یک تشکل سازمان یافته هستند. 
سه: حال پرســش اینجاســت که چــرا انجمن های 
نقاشان، مجسمه سازان، گرافیک و... . لب به شکواییه 
باز نمی کنند و برای پرشدن این خلأ، چاره اندیشی پیش 

نمی گیرند؟ 
چهار: وقتی دولت تأکیــد دارد کاهش تصدی گری 
بنای وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی اســت و باید 
تمــام امور فرهنگی و هنری به اصناف واگذار شــود؛ 
وقتی وزیر فرهنگ خبر می دهد: «در حوزه نمایشــگاه 
کتاب، صنف ناشران و در بخش های موسیقی، سینما 
و تئاتر، امور به اصنافی مانند خانه تئاتر، خانه ســینما 
و خانه موســیقی واگذار شــده و می شود». چرا مرکز 
هنرهای تجسمی ارشاد برای تأسیس خانه تجسمی 
به انجمن ها مشــورت نمی دهد و ضرورت اســتیفای 

حقوق هنرمندان را پیگیری نمی کند؟ 
پنج: این در حالی اســت که سال هاست خانم لیلی 
گلســتان به نمایندگــی از گروه هفت نــگاه، خواهان 
تأســیس اتحادیه گالری داران هستند و با موانعی که 
پیش پــای خود دیده اند، به انجمــن گالری داران هم 
راضی شده اند؛ اما همچنان خبری نیست. به حتم اگر 
پشــتیبانی پیش برنده دولت یاری شان می کرد، اکنون 

یک نهاد به هنرهای تجسمی اضافه شده بود. 
شــش: دولت ها در گذرند؛ می آیند و می روند. آن 
دولتی در ذهن جامعه هنری مانا و ماندگار اســت که 
برای نهاد سازی در هنر و تقویت  آن قدم بردارد و حتی 

هزینه دهد. 

پشت بوم
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شکل گیری خودجوش «ژانر جنگی» در سینمای 
ایــن دوران، ارتباطــی تنگاتنــگ با رخــداد تاریخی 
هشت ســاله دارد. حضور عینی فیلم ســازانی چون 
ملاقلی پــور، حاتمی کیا، درویش، حمیدنژاد و تبریزی 
در محیــط جبهه و جنــگ باعث تنوع لحــن و بیان 
ســاختاری در این نوع ســینما شــد. ترکیب حس و 
غریزه و درک شهودی و ریشــه های اعتقادی و ملی 
و خصایل سلحشــورانه رزمندگان بســتر مناســبی 
فراهم کرد تا ســینمای جنگ ما یک نمونه استثنایی 
در این ژانر شود. مقایســه کنیم فیلم های «مهاجر»، 
«دیده بــان»، «از کرخه تا راین» حاتمی کیا و «پرواز در 
شــب»، «ســفر به چزابه»، «نجات یافتگان»، «هیوا» 
و «مزرعــه پــدری» ملاقلی پــور، «هــور در آتش» 
حمیدنژاد، «کیمیا»، «ســرزمین خورشید» و «دوئل» 
و «ملکــه»  بنی اعتمــاد  ، «گیلانــه»  و...  درویــش 
باشــه آهنگر و «روزهــای زندگی» شــیخ طادی را با 
فیلم های ضدجنگی چون «راه های افتخار» و «غلاف 
تمام فلــزی» اســتانلی کوبریــک، «ضیافت جنگی» 
برایان دی پالما، «اینک آخرالزمان» فرانســیس فورد 
کوپــولا، «جوخــه» و «متولــد چهارم ژوئیــه» الیور 
اســتون، «شــکارچی گوزن» مایــکل چیمینو، «خط 
قرمــز باریک» ترنس مالیک، «صلیب آهنین» ســام 
پکین پا، «بازگشــت بــه خانه» هال اشــبی، «مَش» 

رابرت آلتمن، «کانال» و «خاکســتر و الماس» آندره 
وایدا. متأســفانه سینمای جنگ ما در ادامه مسیرش 
نتوانســت به حیات طبیعی خود ادامه دهد و صرفا 
محدود به حرکت های جسته وگریخته و هرازگاه شد. 
علل اصلی را باید در فضای عمومی و سیاســت زده 
جامعــه و ایجــاد حــس انفعــال و بی انگیزگی در 
اغلب فیلم سازان ریشــه دار و دغدغه مند این ژانر و 
بازار گــرم هویت باختگی در عرصه هــای فرهنگی 
و حوزه هــای مدیریتی دید. در ایــن فضای بی رونق، 
خانم قیدی پس از کسب تجربیات پرباری در سمت 
منشــی صحنه در چند فیلم، در اولین فیلم بلندش 
(ویلایی ها)، با حسی زنانه به سینمای جنگ متمایل 
شده اســت. او با نگرشی مستندگونه برخی مفاهیم 
عمیق انســانی و خصایص ملی و آرمانی که در این 
ســال ها در چرخه غالب روزمرگی رنگ باخته را در 
یک حضور انبوه زنانه بــه نمایش می گذارد. ویژگی 
ارزشــمند «ویلایی ها» این اســت که شعار نمی دهد 
و از لحن تبلیغاتی فاصله می گیــرد و با روح زندگی 
دمســاز می شــود و «مــام  میهــن» را در موقعیت و 
فردیت باورپذیر شخصیت هایش جست وجو می کند، 
ولی متأسفانه می بینیم که این فیلم در حضور غالب 
سینمای عامه پسند، محلی از اعراب ندارد و به ناگزیر 
باید با شرایط اکران بد و ناعادلانه اش کنار بیاید. جالب 
آنکه «ویلایی ها» با ســرمایه بنیاد ســینمایی فارابی 
ساخته شــده، ولی تلاش و تدبیری از سوی این نهاد 
برای ایجاد شــرایط اکران مناسب آن صورت نگرفته. 
با این گونه برخوردها مســیر بعدی سینمای جنگ ما 

بیش از پیش مبهم و نگران کننده خواهد بود. 

 احتمــالا اولیــن روزهایــی کــه حاج مهدی 
شــجریان، محمدرضای نوجوان را به کلاس های 
قرآن مشــهد می برد، نمی دانســت که قرار است 
پســر کوچکــش، معنوی تریــن دعــای ایــران را 
بخوانــد و بشــود نمــاد شــنیداری معنویت یک 
ملت؛ نوایــی که با گفتن ایــن و آن نه تنها حذف 
نمی شــود که همچون بســیاری پدیده های دیگر 
جایگاهــی بــه  مراتــب ماندگارتــر از قبــل پیدا 
می کنــد؛ مناجــات غریبی که در همیــن روزهای 
ممنوعیــت هم به عنوان اثر ملی ثبت شــد و کام 
تلخ شده این ســال ها را کمی شست. صداوسیما 
که در سال های اخیر پیوســته دوری گزینی اش را 
از هســته اصلی مردم نشــان داده و در انتخابات 
اخیر ریاست جمهوری هم بار دیگر به این مسئله 
صحه گذاشت که موجب اعتراض حسن روحانی 
در یکــی از میتینگ هــای گســترده انتخاباتی اش 
هم شــد، اما این بار صداوســیما که هشــت سال 
اســت ســفره های افطار را از برکت این مناجات 
ناب بی بهره کــرده، دیگرانی را هم در واکنش به 
درخواســت مــردم و برخی از مســئولان، خاصه 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی همــراه کرده 
است. عجیب ترین و برخورنده ترین صحبت ها در 
این میان از آن عضو شــورای نظارت صداوسیما، 

محمدجواد لاریجانی، اســت که سال هاســت در 
حوزه هــای گوناگون و بعضا نامرتبــط اظهارنظر 
می کند. او با آوردن این ادله که «در تلاوت مذکور 
توجه به آیات تحت الشعاع قرار می گیرد و این امر 
خلاف موازین شــرعی تلاوت است» پخش ربنا را 
شرعی ندانســته. این فرضیه نه تنها کافی نیست 
که تمام افطارهایی را هم که در ۳۰ ســال گذشته 
با این مناجات صورت گرفته زیر ســؤال می برد! از 
طرفی، ابتدایی ترین و بدیهی ترین سؤال ممکن که 
در صف نانوایی ها و در تاکســی ها می توان آن را 
شــنید این است که در ۳۰ ســال گذشته که بیش 
از ۳۰ بار در هر ســال این مناجــات نازنین پخش 
می شــد، آقایان کجا بودند و چه رفته بود بر آنها 
که درباره مشکلات شرعی این تلاوت دم فروبسته 
بودند؟! این نکته را هم نمی توان از خاطر دور کرد 
که آیا احکام شرعی هر هشت سال یک بار قابلیت 
به روزشدن دارند؟ و اگر این طور است، باید انتظار 
وقایع دیگری از این قبیل و حلال و حرام دانســتن 

آثار شهره ای همچون ربنا را داشت؟ 
به هرروی آنچه واضح اســت، حضور فعالانه 
مردم در شبکه های اجتماعی است و بی نیازی از 
پخش و شنیدن اثری همچون ربنا از صداوسیما؛ 
چراکه سال هاست گوشی های موبایل اصلی ترین 
پیام رسان های مردمی هستند و شبکه های مجازی 
ملی ترین رسانه ها. ربنای شجریان هرگز مهر تأیید 
و ارج و قرب خود را از صداوسیما دریافت نکرده 
که بخواهد به واســطه یک پیام پرشک وشبهه، آن 

را از دست بدهد. 

مضرابخرابات

شبکه هاى مجازى؛ ملى ترین رسانه هاشمایل هاى مهجورمانده تاریخ

 سمیه قاضى زاده حسین هاشم پور  جواد طوسى

 تورج صابرى وند

سایه روشن آماده نمایش

گــروه هنر: بــا پایان تدویــن و صداگــذاری فیلم  �
«سایه روشــن» بــه کارگردانــی رامیــن جلیلی فرد و 
تهیه کنندگــی مشــترک امیــر مؤمنی اصــل و رامین 
جلیلی فــرد، ایــن فیلــم آمــاده نمایش می شــود. 
سایه روشن داستان مرد جوانی است که پس از آزادی 

از زندان اتفاقات عجیبی برای او رخ می دهد. 
«سایه روشن» پس از پشت سرگذاشتن مراحل فنی، 
برای اکران عمومی و حضور در جشنواره های داخلی 

و خارجی آماده نمایش می شود. 

معرفي دبیر جشن منتقدان
شــرق: شــورای مرکــزی انجمــن منتقــدان و  �

نویســندگان ســینمایی ایــران، در تصمیمی جعفر 
گودرزی را به عنوان دبیر یازدهمین دوره جشن بزرگ 
منتقدان و نویســندگان سینمایی انتخاب کرد. در این 
جشــن، آکادمی داوری انجمن، برگزیدگان خود را در 
سی وپنجمین جشــنواره فیلم فجر معرفی می کند. 
جعفر گودرزی از پیش کســوتان حوزه رســانه و نقد 
اســت که ســابقه دبیری و نایب رئیسی انجمن را در 

کارنامه خود دارد. 

زیر آسمان فیروزه اي
گروه هنر: مراسم اختتامیه همیشــه ساعت ۱۹:۱۵ شب آغاز می شود و 
مراسم هم که معمولا ٤٥ دقیقه بیشتر طول نمی کشد، فیلمی که نخل 
طلای جشــنواره را از آن خود کرده، دوباره به نمایش درمی آید. امسال 
البته نخلی افتخاری به مناسبت هفتادمین سال کن داده شد و خواننده 
فرانسوی «بنجامین بیوله» (Benjamin Biolay) هم آهنگی را در میانه 
مراســم اجرا کرد که اینها باعث شدند مراسم بیشتر از یک ساعت طول 

بکشد. 
این مراسم که در سالن بزرگ لویی لومیر برگزار شد، یکی، دو ساعتی 
بالا رفتن از فــرش قرمز دارد. معروف ترین بازیگران و کارگردانان جهان 
بــا لباس های شــب و پاپیون و... از فرش قرمز می گذرند و عکاســان از 
آنها عکس و فیلــم می گیرند. خبرنگارانی کــه کارت صورتی، صورتی 
نقطه دار یا سفید (که البته تعداد کمی از این کارت سفیدها وجود دارند) 
اگر بخواهند معمولا می توانند در ســالن اصلی مراســم را ببینند، ولی 
بقیه یا باید در ســالن «دبوســی» که به صورت هم زمان مراسم را روی 
پــرده نمایش می دهد یا در اتاق خبرنگاران و از روی تلویزیون مراســم 

را دنبال کنند. 
تعداد کســانی که در ســالن دبوســی یا اتاق 
خبرنگاران هستند همیشه خیلی بیشتر از آنهایی 
است که به ســالن می روند، چون هم احتیاج به 
لبــاس رســمی و آلامد کردن نیســت و هم برای 
خبردادن به روزنامه هایشــان و توییت نوشــتن و 

اینها راحت ترند. 
با نگاه کردن به فــرش قرمز و دیدن اینکه چه 
کارگردانــی با گروهــش حضــور دارد و کدام ها 
نیســتند، البته می شــود فهمید چه فیلمی برنده 
می شود و چه فیلمی نه! ولی این را که هر فیلمی 
کدام جایزه را می برد و مخصوصا نخل طلا به چه 
کسي می رســد، نمی شود با اطمینان گفت و فقط 

حدس و گمان و شرط بندی است. 
هیئت داوران امسال به ریاست پدرو آلمادوار، 
کارگردان معروف اســپانیایی، بعــد از حرف های 
مجری مراسم که امســال مونیکا بلوچی، بازیگر 

ایتالیایی بود، جوایز را اعلام کردند. 

نخل طلای امسال که اصلی ترین جایزه کن است و همه سینماگران 
 The) «دنیــا، هر ســال در آرزوی آن به ســر می برند به فیلــم «میدان
Square) رســید. این فیلم را «مربع» هــم می توان ترجمه کرد و هر دو 
نام هم با داســتان فیلم ارتباط دارند. کارگردان این فیلم روبن اســتلند 
(Ruben Östlund) ســوئدی اســت که در پوســت خــود نمی گنجید، 
روی صحنه تصمیم به کارگردانی ســالن گرفت و همه تماشــاگران را 
به جیغ زدن وادار کرد تا به این نحو همه را در شادی خود شریک کند. 

جایــزه هفتادمین تولد کــن هم به نیکول کیدمن رســید. این بازیگر 
اســترالیایی هالیوود که کن را دو روز قبل ترک کرده بود، در ویدئویی از 

اینکه جایزه را به او داده بودند تشکر کرد. 
جایزه بزرگ کن که دومین جایزه مهم جشــنواره محسوب می شود، 
نصیــب کارگردان فرانســوی رابین کامپیلو و فیلمــش «۱۲۰ ضربان در 

دقیقه» شد. 
جایزه کارگردانی هم به ســوفیا کاپولا و فیلمش «طعمه ها» رسید. 
او هم که مثل نیکول کیدمن در کن حضور نداشــت، متنی را نوشته بود 
که مارن آده کارگردان آلمانی و عضو هیئت داوران، برای همه خواند. 

جایــزه بهتریــن بازیگر مــرد و زن به ترتیــب به جواکیــن فنیکس 
برای فیلــم «تو هیچ وقت اینجا نبودی» و دایــان کروگر برای فیلم «در 
محوشدگی» اهدا شد. اما جواکین فنیکس انگار اصلا برای گرفتن جایزه 
آمــاده نبود و بــا کفش های کتانی به روی صحنه آمــد و با بهت زدگی 

جایزه خود را گرفت. 
جایزه هیئت داوران هم به کارگردان بزرگ روس آندری زویاگینتســو 
و فیلم نفس بر و زیبایش «بدون عشــق» داده شد. هر چند جایزه هیئت 
داوران جایــزه کمــی نیســت اما برای ایــن فیلم زیبا که بــه نظر همه 
خبرنگاران بهترین و احســاس برانگیز ترین فیلم امسال بود کم بود. این 
فیلم که امسال نمره ۳٫۵ از پنج را در جدول نمرات منتقدان گرفته بود 
از تمام فیلم ها یک ســر و گردن بالاتر بود. این باعث شــد ما بار دیگر به 
این نتیجه برســیم که همیشه بهترین فیلم های کن از نگاه خبرنگاران و 

منتقدان دستشان از نخل طلا کوتاه می ماند. 
هــر چند این چیــزی از خوبی هــای فیلم «میدان» کــم نمی کند که 
فیلمی به شــدت متفاوت و هوشمندانه است و شــاید بشود گفت بعد 
از «بدون عشــق» تنها فیلمی بود که می توانست ادعای گرفتن نخل طلا 

را داشته باشد. 
جایــزه بهتریــن ســناریو بــه طور مشــترک بین 
یورگوس لانتیموس و افتیمیس فیلیپو برای فیلم 
«کشتن گوزن مقدس» و لین رمزی برای فیلم «تو 

هیچ وقت اینجا نبودی» تقسیم شد. 
در بخــش فیلم های کوتاه هم امســال اســتثنائا 
دو جایــزه داده شــد. نخل طلا به زیــا چنگ اریو 
بــرای فیلم «یک شــب آرام» و جایزه ویژه هیئت 
داوران به «تپو ایراکســینن» برای فیلم «ســقف» 
اهدا شــد. فیلم «وقت ناهار» علیرضا قاسمی که 
نماینده ایران در این بخــش بود از نخل باز ماند. 
جایزه دوربین طلایی هم که بهترین ســاخته یک 
کارگردان، فارغ از حضورش در بخش های اصلی 
یا فرعی جشنواره داده می شود، به «لئونور سرای» 
فرانســوی برای فیلمش «دختر جوان» رســید تا 
جوایز امسال هم تقسیم شوند و عده ای خوشحال 

و عده ای ناراحت روانه خانه هایشان شوند. 

فرانک آرتا: پوران درخشــنده،  کارگردان و تهیه کننده 
ســینما، به اکران زودهنگام جدیدترین فیلمش، «زیر 
ســقف دودي»  اعتراض کرد. این کارگردان سینما در 
گفت وگو با «شــرق» درباره دلیــل اعتراضش چنین 
گفــت: «همان طور که مي دانید، سال هاســت که به 
طور مســتقل فیلم مي ســازم و در این مسیر همواره 
با ســرمایه شــخصي خودم کار و با انواع و اقســام 
مشــکلات دســت وپنجه نرم کرد ه ام، ولــي فقط به 
دلیل عشــق به مردم این عرصه را رها نکرده ام، اما 
متأســفانه همیشه در طول مسیر کاري ام کمتر مورد 

حمایت واقع شده ام».
کارگردان فیلم «هیس! دخترها فریاد نمي زنند» در 
ادامه توضیح داد: «طبق مصوبه جلسه شوراي صنفي 
نمایش در روز دوشنبه، هشــتم خرداد، قرار شده فیلم 
«زیرســقف دودي» از ۱۷ خردادماه در سینماها نمایش 
داده شــود. من از چنین تصمیمي واقعا تعجب کردم. 
چون قرار بود فیلم «زیر ســقف دودي» عید فطر اکران 
شود. درحالي که بدون هیچ تبلیغاتي باید از چهارشنبه 

آینده فیلمم را اکران کنم!»
او افزود: «آن زمان هم که فیلم هایم درباره کودک 
و نوجوان بود، هنگام اکران بدترین سانس ها به آنها 

تعلــق مي گرفت. اغلب به فیلم هــاي «خواب هاي 
دنبالــه دار» و «بچه هــاي ابدي» تک ســانس براي 
نمایــش در ســالن هاي خوب ســینما ها اختصاص 
مي یافت. حالا هم ظاهرا متأســفانه قرار است «زیر 
ســقف دودي» چنین سرنوشــتي پیدا کنــد! واقعا 
نمي دانم چرا باید چنین جریان خاصي وجود داشته 

باشد! انگار دارند فیلم ها را دست چین مي کنند».
درخشــنده ادامه داد: «الان در بیشــتر سالن هاي 
ســینما فیلم هاي کمدي نمایش مي دهند. اگر فیلم 
کمدي نمي ســازم به این دلیل نیست که بلد نیستم. 
اگر بخواهم،  مي توانم کمدي بسازم، اما دغدغه هاي 
من مســائل و مشــکلات روز جامعه  است که همان 

بحراني شــدن وضعیت خانواده هاست و فیلم «زیر 
ســقف دودي» به موضوع مهم طلاق عاطفي میان 

زوج ها مي پردازد».
کارگردان فیلم درباره نحوه حمایت از فیلم خود 
چنین گفت: «به نظرم حالا فرصت مناسبي است که 
معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوري 
پاي کار بیاینــد و از چنین فیلمــي حمایت کنند. به 
نظرم مهم اســت که در ایــن شــرایط از فیلم هاي 
مستقلي مثل «زیرسقف دودي» حمایت شود. چون 
من با فیلم ساختن تجارت نمي کنم. و بعد از ۳۰ سال 

بهتر است از ما حمایت شود».
کارگــردان فیلــم «پرنــده کوچک خوشــبختي» 

توضیح  داد: «الان چندوقت اســت که از شهرداري 
تقاضــاي بیلبورد براي تبلیغ فیلم در ســطح شــهر 
کرده ایم که متأســفانه هنوز به تقاضاي من پاسخي 
داده نشده و متأسفانه با این وضعیت فیلم من هیچ 
تبلیغاتي در سطح شهر نخواهد داشت. به هرحالت 
معیــارم بــراي اکــران، پردیس ســینمایي کوروش 
اســت. مي خواهم ببینم که چند سانس به فیلم من 

اختصاص خواهد یافت».
در پي این اعتراض، با همایون اســعدیان،  رئیس 
شــوراي صنفي نمایش، گفت وگــو کردیم. او درباره 
وضعیت اکران فیلم «زیر ســقف دودي» به «شرق» 
گفت: «شــوراي صنفي نمایش بر اساس آیین نامه و 
ضوابط خود عمل مي کند. قرارداد فیلم «زیر ســقف 
دودي» هــم بعد از فیلم «آشــوب» بود. با توجه به 
این اکران فیلم خانم درخشــنده به شب هاي قدر و 
نیمــه دوم ماه مبارک رمضان افتاده اســت. بنابراین 
طبق مصوبه- چهار هفته ماه مبارک براي هر فیلمي 
دو هفته به حســاب مي آید- دیگر دو هفته فیلم به 
حســاب نمي آید و در حقیقت فیلــم اکران عید فطر 
محسوب مي شــود که اتفاقا از این نظر به نفع فیلم 

است».

آغازبه کار دبیرخانه جشنواره ملی 
سرچشمه سرخ

شــرق: هم زمــان بــا اولیــن نشســت شــورای  �
سیاســت گذاری جشــنواره ملــی سرچشمه ســرخ، 
کــرد.   کار  بــه  آغــاز  جشــنواره  ایــن  دبیرخانــه 
حجت الاسلام والمسلمین موذنی، معاون فرهنگی و 
امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در ابتدای 
این نشست با تأکید بر لزوم برگزاری فراگیر و درخور شأن 
این جشنواره، به توصیه های اکید رهبر معظم انقلاب 
مبنی بر ضرورت اقدام هنرمندان در زمینه حادثه هفتم 
تیر اشــاره کرد. در ادامه، اســکندر یارنسب، مدیرکل 
فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیر 
جشــنواره، ضمن اعطای احکام دبیــران بخش های 
مختلف، از اعلام فراخوان عمومی برای ارســال آثار 
از ســوی هنرمندان خبر داد. دکتر حبیب االله صادقی، 
دکتر غلامعلی طاهری، دکتر نظام الدین امامی فر، دکتر 
بهرام کلهرنیا، حســین چنعانی و رضا حســینی کارد، 
از دبیران و داوران جشــنواره سرچشمه ســرخ، نیز در 
این نشســت حضور داشــتند و به بحــث و تبادل نظر 
درباره اهــداف و محورهای مربوط بــه برگزاری این 
جشــنواره پرداختند. براســاس این گزارش، جشنواره 
ملی هنرهای تجسمی سرچشمه  سرخ یادبود شهدای 
هفتم تیــر در دو بخش رقابتــی و غیررقابتی با ارائه 
آثاری در قالب پوســتر، نقاشــی، هنر جدید و عکاسی 
برگزار خواهد شــد. علاقه مندان می توانند آثار خود را 
برای شــرکت در این جشــنواره به دبیرخانه، واقع در 
تهران، خیابان آیــت االله طالقانی (ره)، تقاطع خیابان 
شهید موسوی، موزه مرکزی شهدا تا تاریخ اول تیرماه 
ارســال کنند. شــماره تماس ۸۸۳۰۶۸۳۱ و رایانامه
ارتباطــی  راه هــای   Jashnvare.7tir@gmail.com  
هنرمندان با دبیرخانه جشنواره ملی سرچشمه سرخ است.

خبر

نخل طلا به سوئد رفت
«کن» به وقت خداحافظى

اعتراض کارگردان به اکران زودهنگام فیلمش
 درخشنده: حمایت نمي شوم                                                        اسعدیان: به نفع فیلم است
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